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خرده روایت های متقاطع
«تهرانی ها» تازه ترین اثر داســتانی 
امیرحســین خورشیدفر  از  منتشرشده 
و اولیــن رمان اوســت. ایــن رمان نیز 
«زندگــی  مجموعه داســتان  ماننــد 
مطابق خواســته تو پیش می رود» در 
نشر مرکز منتشر شــده است. «زندگی 
مطابــق خواســته تو پیــش می رود» 
مجموعه داستانی موفق بود که توجه 
منتقدان ادبــی را به خود جلب کرد و 
جوایــز ادبی بســیاری، از جمله جایزه 
هوشنگ گلشیری، را برای نویسنده اش 
بــه ارمغان آورد. خورشــیدفر اما بعد 
از «زندگــی مطابق خواســته تو پیش 
می رود» به مدت یازده سال اثر داستانی 
تازه ای منتشــر نکرد تا اینکه امسال دو 
اثر داســتانی، یکی مجموعه داســتان 
«شــرط بندی روی اســب مســابقه و 
قصه های دیگر» که ناشر آن نشر ثالث 
بود و دیگری رمــان «تهرانی ها»، از او 
منتشر شد. شــاپور صبری که قهرمان 
داســتان های مجموعه «شــرط بندی 
روی اســب مســابقه» هم هست در 
«تهرانی هــا» هــم به عنــوان یکی از 
شــخصیت های اصلی حضــور دارد. 
رمان با آشنایی شاپور با دختری به نام 
پوران در صف ســینما آغاز می شــود. 
کمی بعد می بینیم که پوران شــاپور را 
بعد از مدتی که از آشنایی شان گذشته، 
در موزه هنرهای معاصر قال گذاشته و 
سر قرار نیامده است. بعد از آن شاپور 
را در آموزشگاه می بینیم. حین صحبت 
مدیر آموزشــگاه با او داستان رحمت 
آغاز می شود. رحمت در دورانی که در 
آلمــان درس می خوانده فیلمنامه ای 
بر اســاس «منطق الطیر» عطار نوشته 
بوده است. فیلمنامه را به مؤسسه ای 
ســینمایی ارائــه می دهد امــا جواب 

مشخصی دریافت نمی کند. در این بین 
و پیش از آغاز ماجرای رحمت ماجرای 
شــخصیتی به نام کریستین نیز روایت 
است  مهندسی  کریســتین  می شــود. 
که از طرف کمپانــی ای به نام گرترود 
برای انعقاد یک قرارداد به ایران ســفر 
کرده اســت. «تهرانی ها» رمانی است 
با خرده روایت های متعدد که در مسیر 
یکدیگر قرار می گیرند و یکدیگر را قطع 
می کنند. آن چــه در ادامه می خوانید 
سطرهایی است از این رمان، آن جا که 
رحمت به مؤسسه ای سینمایی که به 
«ساختمان» معروف است، رفته است. 
به نــزد مردی به نام دکتر رجحانی که 
قرار است سرنوشت فیلمنامه را معلوم 
کند: «دکتــر رحمت را تحســین کرد. 
فیلم نامه را تمجید کرد. درباره ی هفت 
شــهر و وادی عشق و معرفت گفت و 
ناامیدی را صفت جاهلان دانســت. از 
رحمت پرسید علتی برای یاس وجود 
را نمی دانست،  پاســخ  دارد؟ رحمت 
اما گفت علتــی وجود ندارد. رجحانی 
موافــق بود. وقتــی می دانیم حتی در 
ناامیدی بســی امید هست، در جاهای 
دیگر که... گفت رحمت جوان اســت 
و وقتی جوان تا بدیــن درجه خلاق و 
توانمند و فکور و وظیفه شناس باشد، 
توفیق حتمی است. رجحانی همچنین 
رحمــت را نســتوه و خســتگی ناپذیر 
می دانســت. پس مانعی برای انجام 
کار نبود. تنها یک کار لازم بود و آن هم 
جهــت دادن به ذهن ماهــر و خلاق 
بود. صحبت رجحانی به درازا کشــید. 
رحمت بعــد از ســاعت اول دیگر به 
نداشــت  توجه  حرف هــای رجحانی 
و فقط ســر تکان مــی داد. نگران بود 
برای رجحانی کار واجبی پیش بیاید و 
وقت جلسه تمام شود و حرف اصلی

 ناگفته بماند...»

 مرور

آمریکاي ادوارد البي
نســیم آصف: «رویاي آمریکایی» و «داستان باغ وحش» دو نمایشنامه 
ادوارد البي اند که چند ســال پیش با ترجمه ناهید طباطبایي منتشــر 
شــده بودند و مدتي پیش نیز نشر چشمه این دو نمایشنامه را در قالب 
یك کتاب منتشــر کرد. اولین ترجمه ها از آثــار ادوارد البي در ایران به 
دهه هــا پیش برمي گردد و تاکنون آثار زیادي از او به فارســي منتشــر 
شده است. «داســتان باغ وحش» که از آثار اولیه البي به شمار مي رود 
نمایشــنامه  اي در یك صحنه اســت که اولین بار در ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۹ 
در برلین به صحنه رفت. در آن ســال ها البي هنوز شــهرت سال هاي 
بعدش را به دســت نیاورده بود و تهیه کنندگان آمریکایی استقبالي از 
این نمایشــنامه کوتاه او نکردند. البي درباره اجراي این نمایشــنامه در 
برلین نوشــته: «براي شــب افتتاح داســتان باغ وحش به برلین رفتم. 
تصمیم نداشــتم بروم – به نظر مي آمد فاصله و هزینه زیاد است- اما 
خیلي از دوستان به من گفتند که باید براي کشف خودم حتما در اولین 
اجرا از اولین نمایش نامه اش حضور داشــته باشم و من گفتم اگر دنیا 
را هم بهم بدهند از دســتش نمي دهم و رفتــم و به خاطر دنیا هم از 
دستش ندادم، با وجود این حقیقت – که تا به حال فهمیده ام- که براي 
این نویســنده لااقل، شــب هاي افتتاح وجود واقعي ندارد. این شب ها 
پیش مي آیند، اما انگار در رویا اتفاق مي افتند: آدم حواســش را جمع 
مي کند، اما نمي تواند بازي روي صحنه را به وضوح ببیند، آدم مي شنود 
اما به ســختي، آدم سعي مي کند نمایشنامه را دنبال کند، اما نمي تواند 
درکــش کند. و اگر آدم را روي صحنه صدا کنند تا تعظیم کند، تعجب 
مي کنــد که چرا، چون نمي تواند ارتباطــي بین خودش و اثري که اجرا 
شــده پیدا کند. طبیعتا این حس در مورد داستان باغ وحش پیچیده تر 
هــم بود، چون نمایش به آلماني اجرا شــد، زباني که یك کلمه هم از 
آن نمي دانستم، و در برلین هم، شهري باابهت، اما، از آن وقت واقعیت 
پیدا کرد. اغلب تنها با نگاه به گذشــته مي تــوان نقاط اوج زندگي یك 
فــرد را درك کرد... حرفه ها چیزهاي مســخره اي هســتند. به صورتي 
مرموز شــروع مي شوند و مي توانند همان طور مرموز تمام شوند. و من 
درســت در ابتداي این حرفه هســتم که امیدوارم حضوري طولاني و 
رضایت بخش در تئاتر داشــته باشم. اما هر اتفاقي که بیفتد، قدر این را 
مي دانم که از آثار تازه کاري مثل من خیلي خوب و خیلي زود استقبال 
شد.» «داستان باغ وحش» دو پرسوناژ با نام هاي پیتر و جري دارد، اولي 
مردي اســت در ابتداي دهه چهل زندگي اش و دومي مردي در اواخر 

دهه سي عمرش است.
«رویاي آمریکایی» نمایشــنامه دیگري از البي است که اولین بار در 
۲۴ ژانویه ۱۹۶۱ در نیویورك به روي صحنه رفت. این نیز نمایشنامه اي 
در یك صحنه است که بعد از انتشارش واکنش هاي مختلفي به همراه 
داشــت و برخي از مطبوعات آمریکایی مضمــون آن را تخطئه کردند. 
این موضوع باعث شد تا البي در یادداشت اش درباره این نمایشنامه به 
موضوع «سوء استفاده از دستگاه نقد در مطبوعات آمریکایی» اشاره کند 
و بنویســد: «... براي مثال یکي از روزنامه هاي صبح نیویورك مضمون 
نمایشــنامه را تخطئه کرد و از دیدن افتتاحیه نمایشنامه دیگرم سر باز 
زد. مثــال دیگر: دوتا از منتقدیــن آن را نمایش نامه اي پوچ گرا، هرزه، و 
با مضمونــي متکبرانه خواندنــد. باید بگویم وقتــي منتقدي به جاي 
نوشــتن درباره خود نمایش نامه، در جایگاه قاضــي امور اخلاقي قرار 
مي گیرد، دیگر منتقد نیســت، سانسورچي اســت. مگر مضمون رویاي 
آمریکایی چیســت که این نگهبان اخلاق جامعه را مضطرب مي کند؟ 
نمایشــنامه محکي اســت براي چشــم اندازي آمریکایی، حمله اي به 
جانشیني ارزش هاي مصنوعي به جاي ارزش هاي واقعي در جامعه ما، 

محکومیت رضایت از خود، ظلم، اختگي و پوچي...»

سکوت
«گذر از زمســتان» عنوان مجموعه داستاني است از اولیویه آدام که 
مدتي اســت با ترجمه مارال دیداري توسط نشــر چشمه منتشر شده 
اســت. این مجموعه شامل نه داســتان با این عناوین است: پیالا مُرد، 
خستگي، خاکستر، ســال نو، سکوت، در بازگشت، لکنو، بي خداحافظي 
و زیر برف. آن طور که در توضیحات کتاب آمده، نویسنده کتاب، اولیویه 
آدام از نویســندگان جوان و پرکار امروز ادبیات فرانسه است. او در سال 
۱۹۷۴ متولد شده و تاکنون آثار زیادي نوشته است که همین مجموعه 
«گذر از زمســتان» یکي از مشهورترین هایشان است. این کتاب در سال 
۲۰۰۴ جایــزه معتبــر گنکــور  را از آن خود کرد. در بخشــي از توضیح 
کتاب درباره داســتان هاي این مجموعه مي خوانیم: «این داستان ها با 
روایتي نزدیك به هم جهاني مي ســازند که در عین اســتقلال وحدت 
دارنــد. درواقع کاري که آدام در این کتاب انجام داده اســت اســتفاده 
از فرم داســتان کوتاه بوده براي نوشــتن رماني مقطع. اکثر داستان ها 
درباره فقدان، زندگي گذشــته، آدم هایي که از دســت رفته اند، مرگ و 
فردیت اند. هرکدام از روایت هاي آدام رابطه اي دارند با یك گذشته دور 
و براي همین طعمي از نگاه مارســل پروســت را مي توان در ذهن این 
نویســنده جوان فرانســوي دید. عنصر برف در بیشتر داستان ها حضور 
ثابت دارد و همین طور مواجهه قهرمان هاي او با امري که در این میانه 
آن ها را ناچار مي کند به بازخواني گذشــته و طبیعت اطراف شــان. در 
اهمیت این کتاب همین بس که اصولا در ســنت فرانسه داستان کوتاه 
چندان اهمیتي ندارد و این نویســنده توانسته با این داستان کوتاه هاي 

به هم پیوسته به جایزه گنکور برسد.»

ادبیات
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صمد بهرنگــی قصه گو و «فعال اجتماعی» را بســیاری می شناســند، 
صمــد بهرنگی مقاله نویس و محقق نیز برای گروه گســترده ای آشناســت 
و طرفــداران و مخالفان این دو صمد بهرنگی درباره  آثارش بســیار گفته و 
نوشته اند؛ انتشــار مجموعه  «زنده باد قانون و داستان های دیگر»، در ضمن 
به یــادآوردن صمد بهرنگی مترجم، بهانه ای اســت تا در یکی از صمدهای 
بهرنگی درنگی بکنیم که شاید کمتر به دیده آمده باشد. آثار داستانی کمتر 
نویســنده ای در ایران به اندازه  بهرنگی که در بیست ونه ســالگی درگذشت 
خواننده یافته است، کتاب هایی که به صورتی بسیار ساده و بهایی ارزان در 
دورانی منتشر شد که از دســتگاه های تبلیغاتی رنگارنگ حقیقی و مجازی 
خبری نبود و شــاید یگانــه عنصر مؤثــر بیرونی، چنان که بارهــا گفته اند، 
کوشــش های گاه شــتاب زده  متفکرانی نامدار باشــد که پس از مرگ او در 
شناســاندن آثارش مفید افتاد و عناصر دیگر را باید در درون آثارش جست. 
آن چه درباره  کارهای او کم وبیش ناگفته مانده اســت، یا نشنیده ایم، تحلیل 

متن آنها بدون مخالفت یا طرفداری است.
در  و   ۱۳۴۴ ســال  بــه  بهرنگــی  صمــد  را  کلاغ هــا»  و  «اولــدوز 
بیست وشش ســالگی نوشت، یک ســال پیش از آن که فیلم «پرندگان بزرگ 
و پرندگان کوچک» پیرپائولو پازولینی در چهل وچهارســالگی اش به اکران 
دربیاید. این دو، یکی در قالب داســتان کــودکان و دیگری فیلم پداگوژیکی، 
در وجهــی از تمثیــل همانند می نماید؛ «اولدوز و کلاغ ها» قصه  دســته ای 
کلاغ اســت که پــس از ماجراهایی که در پیش چشــم اولدوز و یاشــار از 
ســر می گذرانند و «شهید»هایی که می دهند، ســرانجام به کوه های بلندی 
می روند که «از دور دیده شــد» و «ننه بزرگ»شــان می گوید کســی حیرت 
نکند که چرا کلاغ ها بر ســر کوه رفته اند، زیرا کلاغ هــا «گوناگون»اند. کلاغ 
متفکر و پرگوی فیلم پازولینی پس از پیمودن مسیری با پدر و پسر و پیوسته 
برای شــان سخن راندن، گریزهایی به تاریخ و افسانه زدن در کنار تصاویری از 
دوران معاصر و قصه هایی از گذشــته با ایده فیکس پرنده (بزرگ و کوچک) 
و پــدر و پســر را به نقش های گوناگــون در این قصه هــا نمایاندن، خوراک 
آنها می شــود که، در پی برطرف کردن یک نیاز جسمانی دیگر، گفته هایش 
را بــس ملال آور و به دردنخــور یافته اند و کبابش می کنند و شکم شــان را 
ســیر می ســازند و پاره ها و «خاکســتر» مانده از تنش را در پرده هایی سرد 
اما مغموم می بینیم و ســپس پدر و پســر را که مانند آغــاز فیلم در عمق 
تصویــر دور می شــوند و خواننده  تیتراژ آغازین فیلم بــاز آواز می خواند که 
«دوســتان عزیز، همانند همیشــه چنیــن می انجامد، چنیــن می آغازد، به 
چنین فرجامی می رســد، چنین ادامه می یابد این داســتان پرندگان بزرگ و 
پرنــدگان کوچک». پیش تر در میانه  فیلم، بر پرده  ماه که تا نیمه در پس ابر 
اســت، این نوشته در پرانتز آمده است: «جهت اطلاع کسانی که در تردیدند 
یادآوری کنیم که کلاغ- چنین بگوییم - روشــنفکری چپ گرا از دوران پیش 
از مرگ پالمیرو تولیاتی است.» صمد بهرنگی فرودستان را در دسته  کلاغ ها 
می نمایاند، عقاید مرســوم را درباره  کلاغ ها در طول داستان به کار می بندد، 
ننه کلاغه را «اعدام» می کنند، سگی سیاه به خانه می آورند، اتفاقات دیگری 
می افتــد و در پایان قصه می خوانیم که کلاغ ها به کوه رفته اند و «کلاغ های 
کوه نشین» شده اند، چراکه «ســر آن کوه ها، شهر کلاغ هاست». این شباهت 
دو اثــر بهرنگی و پازولینی، کــه آنها را کم وبیش در یک زمــان آفریده اند، 
شاید در آشنایی شــان با افســانه ها و حکایات فولکلوریک، مهارت شان در 
به کاربــردن آنها و «جــذب» مخاطب از راه آوردن عناصــر فرهنگی بومی 
و ملی ریشــه داشته باشد. شباهت شــیوه  کار صمد بهرنگی و پازولینی در 
دو گونه آثاری نیز که آفریده اند پیداســت؛ یکی بازســازی دقیق قصه های 
فولکلوریک و دیگری آوردن افســانه و حماســه در فرم داستان های «تازه» 
از زندگــی در دوران معاصر. گونه  دوم از جنبه  امکانات تألیف اثر اجتماعی 
برانگیزنده تر می نماید. بهرنگی خاصه در داســتان های اولدوز و تا اندازه ای 
در «۲۴ ساعت در خواب و بیداری» فضای معاصرش را به صورتی تمثیلی 
بازمی نمایاند، پیوسته گریزهایی به افسانه های فولکلوریک می زند، نشانه ها 
و نموده هایی می آورد (۲۴ ســاعت در خواب و بیداری و دل بستن «لطیف» 
در «شــتر» و قصه های خیالی اش و پس از آن «مسلســل» خواســتنش از 

آشــکارترین مثال هاست)، کاراکترهایش را از میان مردم عادی و موجودات 
تمثیلــی برمی دارد و ماجراهایی می آفریند که در پیرنگی دوپاره، به ســبب 
فضای حقیقی مســتندگونه و قصه  خیالی افسانه مانند، درمی گیرد و به سر 
می رســد، پازولینی نیز گاه در فضای معاصر افسانه ای کهن بازمی گوید، گاه 
حــال وروز معاصر را در مــکان و زمان باســتانی بازمی نمایاند و گاه هر دو 

عنصر معاصر و باستانی را با هم یا در پی هم در یک کار می آورد.
اگرچه به کاربردن آرای آنتونیو گرامشی در مطالعات فرهنگی و ارزیابی 
هنر و ادبیاتِ امروز دشوارتر از آرای متفکران مکتب فرانکفورت می نماید و 
بیرون کشیدن کار گرامشی از بسترش به منظور مطالعات فرهنگی امروزین 
خطرناک۱، اندیشه های او در شیوه  تألیف و آفریدن هنر و ادبیات بسیار مفید 
می افتد و ثمره  آشــکار می دهد. یکــی از مؤلفانی که پس از مطالعه دقیق 
آرای گرامشــی شــماری از آنها را در کارهایــش آورد، هموطنش پازولینی 
است که ســتوده ترین اثرش، شعر بلند «خاکستر گرامشــی»، را در رثای او 
و از زبان راوی اول شــخصِ ایســتاده در کنار مزارش ســرود، شاید تا ادای 
دینی کرده باشد. نشان اندیشــه های گرامشی در موضوع فرهنگ فولکلور، 
کاربرد آنها در هنر و جست وجوی حماسه و افسانه در زندگی راستین مردم 
عادی در بعضی اشــعار و بســیاری از فیلم های پازولینی آشکار است و نیز 
در رمان هایش، چنان که درباره  آنها گفته اند و شــنیده ایم. پازولینی در فیلم 
«انجیل بــه روایت متا» کــه از دل قرن های متمادی آیین هــا و رنگ وبوی 
کلیسایی بیرون آمده است، جنبه های رئالیستی و «انقلابی» داستان انجیلی 
را برجســته می کند و، با تکنیک هایی مانند بردســت گرفتن دوربین، فیلمی 
مانند مستندهای خبری می سازد که گویی به راستی از اعصار و قرون گذشته 
باقی مانده اســت. این فیلم را تماشــاچیان و نیز منتقدان بسیار پسندیدند 
و ســتودند، امــا پازولینی بی درنــگ از موفقیت تجاری و اقبــال عموم رو 
برگرداند و فیلم «پرندگان بزرگ و پرندگان کوچک» را ســاخت که در ضمن 
بــه بازی گرفتن کمدین مشــهور و محبوب زمانه اش، توتــو، حالتی زمخت 
(معنادار، عامدانه و هنرمندانه) و لحنی تعلیمی دارد. این نخستین فیلم از 
مجموعه ای بود که پازولینی در آنها، در ضمن هوشــمندانه به بازی گرفتن 
«ستارگان بین المللی ســینما» و گاه هنرمندان مشهور و بسیار محبوبی که 
بازیگر «حرفه ای» نبوده اند مانند ماریا کالاس، آگاهانه می کوشید تا نگذارد 
که ســینمایش مانند فیلم های رایــج وطنی و خارجــی «کالای مصرفی» 
گــردد. او که خود بــه «کالای مصرفــی» مطبوعات زرد مبدل شــده بود، 
هرگز دســت از حمله های مســتقیم و غیرمســتقیم بر فرهنگ مصرف گرا 
برنمی داشــت و در فیلم های پس از «پرندگان بــزرگ و پرندگان کوچک»، 
چنان که خودش می گوید، کارش هر بار بیش از پیش «دشوار شد، تا نتوانند 
به آسانی و بی دردســر از فیلم ها سوءاستفاده  استثماری ببرند.» این گرایش 
و گفتــه  پازولینی برداشــت رناته هولوب را از «شــرح های مارکوزه، آدورنو 
و هورکهایمر درباره  صنعت فرهنگ» بــه یاد می آورد که «مصرف کنندگان 
صنعت فرهنگ عامه، با خیالی کردن واقعیات، ناتوانی خود یا فقدان کنترل 
بر شیوه  زیستن خود را می پذیرند. آنان خود به کالایی از نوع «خود» و اراده  
تخفیف یافته تبدیل شــده اند که در بازار فرهنگ و سیاســت خرید و فروش 
می شــود. بنابراین، توفیق فرهنگ عامه نه تنها مدیون ســاختار آن است که 
به نیازهای اجتماعی -روانی پاسخ می گوید، بل در گرو آفرینش این ساختار 
خاص -و نه ســاختاری دیگر -در جریان تولید فرهنگی است. تولیدکننده و 
مصرف کننده هر دو به آن چه می خواهند می رســند، لیکن تنها یکی از آنان 
به آن چه که هر دو نیاز دارند، می رسد.»۲ این برداشت نیز عقیده  گرامشی را 
درباره  تقسیم بندی ترانه های عامه به یاد می آورد که روبی یری به انجامش 

رســانده اســت: «۱. ترانه هایی که مردم و برای مــردم تصنیف کرده اند؛ ۲. 
آنها که برای مردم اما نه توســط مردم تصنیف شــده اســت؛ ۳.آنها که نه 
توســط مردم و نه برای مردم نوشــته شــده اند، اما مردم این ترانه ها را به 
دلیل سازگاربودن با طرز فکر و احساس شــان انتخاب کرده اند.»۳ گرامشی 
بلافاصله در ادامه  این تقســیم بندی می نویســد «گمانم تمامی ترانه های 
عامــه را می توان و باید به این گروه ســوم تقلیل داد، زیــرا آن چه ترانه ای 
مردمــی را در موقعیت یک ملت و فرهنگ متمایــز می کند نه جنبه  هنری 
و نه خاســتگاه تاریخی آن اســت، بلکه شــیوه  درک آن از جهان و زندگی، 
در تضاد با جامعه  رســمی، است. ...مردم... جمع همگون فرهنگی نیستند 
بلکه قشربندی های متعددی به شــکل های مختلف ترکیب شده دارند که 
همواره نمی توان آنها را، در شــکل ناب شــان، در جوامــع مردمی تاریخی 
معین تشخیص داد. اما مسلم است که امکان نوعی تشخیص بسته به کم 
یــا زیادی «ایزوله بودن» تاریخی این جوامع وجود دارد.»۴ و در جای دیگری 
می نویســد «باید فرهنگ عامه را «تصور از جهان و زندگی» به مقدار زیادی 
پنهان در اقشار معین جامعه ...تلقی کرد و در تضاد با تصورات ... «رسمی» 
از جهان (یا به مفهومی وســیع تر، تصوراتی از بخش های فرهیخته  جوامع 
به طور تاریخی معیــن)، که در فرایند تاریخی یکی جایگزین دیگری شــده 
اســت ... اندیشــه و علم مدرن نیز مدام عناصری نویــن به «فرهنگ مدرن 
عامــه» می افزایند، از این حیث که برخــی عقاید و مفاهیم علمی، از زمینه  
خود کنده شــده و کم وبیش از ریخت افتاده، پی درپــی وارد حوزه  مردمی 
و تکه ای از کاشــی معرّق سنت می شــوند... فرهنگ عامه را تنها می توان 

به سان بازتابی از شرایط زندگی مردم فهمید.»۵
تأملات گرامشی، «رئالیســتی» که «مدرنیست» گشته است۶، در فرهنگ 
عامه راهنمایی اســت تــا هنرمندی ماننــد پازولینی دریابد کــه بازنمودن 
بی تحلیل و کم وبیش ساختارگرای آن چه در میان عوام می گذرد یا در افواه 
عوام افتاده است، تکرار کلیشــه های گفتاری و رفتاری و همدلی دلسوزانه 
و کورکورانــه با خطاهای عــوام، صرفاً بازتابی به خودی خــود بی معنا از 
شــرایط زندگی مردم و برداشــت مستندنمایی اســت که دروغ می گوید، یا 
دست کم راست نمی گوید و در دســته  «صنعت فرهنگ عامه» می افتد. او 
چاره  کار را، چنان که گفته شــد، در دو شــیوه  بازســازی فرهنگ فولکلور یا 
آوردن افسانه در موقعیت داســتانی معاصر می یابد که شیوه هایی یکسره 
مخالــف با ترفندهای صنعت فرهنگ عامه اســت. صمد بهرنگی، احتمالًا 
بدون خواندن آثار گرامشی و نیز آن نوشته های والتر بنیامین که تا اندازه ای 
همانند آنهاســت، همین شــیوه ها را به کار می گیرد تــا در آثارش تک تک 
مخاطبان را اندیشــنده شمرده باشــد وانگهی قصه هایش را برای انبوهی 
مخاطب مانند «آلیوناشــکا» بگوید که «یکی از چشــمان ریزه آلیوناشــکا 
خوابیده اســت و دیگری بیدار اســت؛ یکی از گوش های ریــزه او خوابیده 
است و دیگری گوش می کند. همه جمع شده اند دور تختخواب آلیوناشکا: 
خرگوش شــجاع، خرس گنده، خروس خودپسند، گنجشک، کلاغه، ماهی و 

ساس ریزه میزه جان سخت.»۷
پي نوشت ها:

۱. نقل مضمون از گفته  حســن مرتضوی در گرامشــی: تغییر دنیا از زندان؛ 
گفت وگوی روزنامه ی «شــرق» بــا اکبر معصوم بیگی و حســن مرتضوی؛ 

دوشنبه، سیزدهم شهریور ۱۳۹۶.
۲. آنتونیو گرامشــی، فراســوی مارکسیسم و پسامدرنیســم؛ رناته هالوب؛ 

ترجمه ی محسن حکیمی؛ نشر چشمه، صص. ۱۸۲-۱۸۱.
۳. برگزیــده ی نوشــته های فرهنگــی آنتونیو گرامشــی؛ ترجمــه ی گروه 

مترجمان؛ انتشارات آگاه، صص. ۲۷۰-۲۶۹.
۴. همان، ص. ۲۷۰.

۵. همان، صص. ۲۶۲-۲۶۱.
۶. آنتونیو گرامشــی، فراســوی مارکسیسم و پسامدرنیســم؛ رناته هالوب؛ 

ترجمه ی محسن حکیمی؛ نشر چشمه، ص. ۱۷۴.
۷. زنده باد قانون؛ گروه نویســندگان؛ ترجمه ی صمد بهرنگی؛ نشــر فرمهر، 

ص. ۷۶.

به مناسبت انتشار «زنده باد قانون و داستان های دیگر»

صمدهای بهرنگی

«از گِیــم تا فیلم» با عنوان فرعــی «نقش گِیم در 
دگرگونی های شــکلی ســینمای امروز» کتابی است 
از جاســمین کالی که با ترجمه شــیوا مقانلو در نشر 

بیدگل منتشر شده است. 
موضوع این کتــاب تاثیر متقابل ســینما و گِیم بر 
یکدیگر اســت و چنانکــه در مقدمه مترجم اشــاره 
شــده، با وجود قدیمی تربودن ســینما نسبت به گِیم، 
کتاب تنها به تاثیر یک سویه سینما بر گِیم نظر ندارد و 
نویســنده در این کتاب نشان می دهد که سینما هم از 

گِیم تاثیر پذیرفته است. 
در بخشــی از مقدمه مترجم درباره ابعاد مختلف 
این تاثیر کــه در کتاب به آن ها پرداخته شــده، آمده 
اســت: «سن سینما بیشــتر از گیم اســت و شاید این 
توقع منطقی را پیش آورد که مســیر تاثیرات یکسویه 
و از ســینما به گیم اســت، اما بحث هــا و مثال های 

مهم این کتاب نشــان می دهد که گیــم هم در تغییر 
شکل ســینمای معاصر دخیل بوده است. این تغییر 
و تاثیر و تبادل هم در بُعد ســاختاری و شکلی انجام 
شــده، هم از بُعد روایتی و مفهومی و داســتانی، هم 

در زمینه شــیوه های پخــش و نمایش. و 
هم در نحــوه درک و دریافــت مخاطبان 
و شــیوه های تماشــا که به هر قســمت 
در فصل هــای مربــوط بــه آن پرداختــه 
می شــود.» کتــاب «گِیم تا فیلــم» از پنج 
فصل و یک مقدمه و موخره تشکیل شده 
است. این گیم است یا واقعیت؟، معماری 
روایــی: داده ها،  هزارتوها و داســتان های 

بی پایــان، صورت بندی هــای بصــری/ مکانی جدید، 
فرارسانه: همزیستی فیلم و گیم و از واقعیت گریختن 
یا درگیرشدن؟، به ترتیب عنوان های فصل های اول تا 
پنجم این کتاب هســتند. آن چــه در ادامه می خوانید 
قسمتی اســت از مقدمه کتاب: «با ظهور 
روابط تعاملی، به ویــژه در حوزه گیم های 
کامپیوتــری، فرهنــگ دیجیتال ســینما را 
در ســطوح مختلــف روایتی، ســاختاری، 
بصری و فلســفی تغییر و از نو شکل داده 
اســت. هدف این کتاب تجزیــه و تحلیل 
ســینمای معاصر از ورای منشور گیم های 
نیز رســانه های دیجیتالی)  (و  کامپیوتری 

اســت که البته هنوز هم موضوعی در دســت کشف 
و بررسی است. 

گرچه مطالعــات گیمی و مطالعات رســانه های 
دیجیتالی (و به ویژه نخستین کتاب های منتشرشده در 
این حوزه ها) مرتبا از مطالعات سینمایی وام گرفته اند 
تا شــاید مختصاتی برای این حوزه های نظری نســبتا 
جدیــد پیدا و حیطه های گوناگون متاثر از این علوم را 
بررسی کنند، ولی مطالعه معکوس این نقاط تقاطع 
هنوز انجام نشده است. اما حالا که گیم و رسانه های 
دیجیتالی چنین دژ فرهنگی مســتحکمی را اشــغال 
کرده اند، نه فقط زمانش رســیده، بلکه بسیار ضرورت 
هم دارد تاثیر گیم – یا امر بازی وار (لودیک)– را نیز بر 

سینما بررسی کنیم.»
از گیم تا فیلم، جاســمین کالی، ترجمه شــیوا مقانلو، 
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